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 مقدمه

مانده از ادوار مختلف تاريخي است هاي گوناگون باقيخلیج فارس مهد فرهنگ

پايدار میان مردماني كه در سواحل و جزاير آن كه در ازاي تاريخ موجد صلح 

راهبردي از موقعیت ممتاز  ازنظرِ كنند، بوده است. اين خلیج ايرانيزندگي مي

هاي در مسیر راه قرارگیرياي برخوردار است و به علت العادهو اهمیت فوق

هاي دريانورد و آمد ملت و توجه و محل رفت هاي دور مورددريايي از زمان

طوركلي اهمیت ژئوپلتیک خلیج فارس پیشه شرق و غرب بوده است. بهارتتج

مهم بازار صدور كالا و تجهیزات نظامي، وجود ذخاير عظیم  عواملبه خاطر 

است كه در قرون اخیر مورد توجه و منابع فرهنگي و طبیعي آن نفت و گاز 

  ها و كشورهاي بزرگ صنعتي بوده استابرقدرت

ملي خلیج فارس بر تولید و نشر دانش درخصوص  ايشبرگزاري مداوم هم

هاي اقتصادي، گردشگري، سیاسي، گردشگري و اجتماعي خلیج فارس مزيت

محیطي و فرهنگي متوجه آن تأكید دارد و جهاد و نیز مشكلات زيست

دانشگاهي دبیرخانه همايش ملي خلیج فارس را با شعار پاسداشت هويت 

 ماعيو اجت اقتصادي، گردشگري، سیاسيهاي مزيتتاريخي خلیج فارس و بیان 

هاي خلیج فارس در كنار مباحث هويتي آن تأسیس نموده است و در همۀ دوره

و توانمندي  همايش تلاش كرده است تا محورهاي جديدي متناسب با ظرفیت

هاي بر همايش بیفزايد. بر همین اساس از دوره فارسخلیجعظیم منطقه 

هاي اقتصادي، فرهنگي و گردشگري معرفي توانمندي يازدهم، شناسايي و

از موضوعات اصلي همايش بوده است و در اين دوره همايش نیز  فارسخلیج

 هاي نو به منظور توسعۀ پايدار وتلاش بر اين بوده است تا به موضوعات ديده

 المللي و گردشگري توجه ويژه شود. روابط بین
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توجه به شرايط ناشي از شیوع بیماري  باكه  سپاسگزاريمرا  بزرگخداوند 

در راستاي  «فارسخلیجفرهنگي  -چهاردهمین همايش ملي علمي»كرونا 

مي در بستري عل خبگان دانشگاهين دانشجويان واستادان، پژوهشگران،  همدلي

 فارسخلیجهاي و نیز بیان مزيتهاي جعلي نام ترويجو با هدف جلوگیري از 

مجازي و در قالب ضبط گفتگو و نشر آن از طريق اينستاگرام، تلگرام،  صورتِبه

ه، شدگفتگوهاي منتشر ۀجیاست نت دیام .شودرگزار ميت و ... باآپار

افزايش كمي و مباحث، به  نيا ۀها درباريشياندهم هاي تخصصي وسخنراني

 هاي علمي در موضوع خلیج فارس منجر شود.كیفي داده

 
 زادهرحیم یعقوب

 دانشجویان ایران و  فرهنگی -رئیس مرکز گردشگری علمی

 همایشدبیر 
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 در فرهنگی و عمومی دیپلماسی هایضرورت و هازمینه

 فارس خلیج حوزۀ کشورهای روابط

 
 *میلاد محقق دکتر

 

 فارسفرهنگی خلیج -های مربوط به چهاردهمین همایش ملی علمی از سلسله پانل

لاد کنیم با جناب دکتر میفارس گفتگو میپانل ابعاد سیاسی اجتماعی خلیجامروز در 

محقق استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی با موضوع دیپلماسی فرهنگی در 

  فارس.فارس و در بین کشورهای حوزۀ خلیجمنطقۀ خلیج

 

اگر  .کنیممیفارس گفتگو آقای دکتر ما خوشحالیم که امروز با شما در موضوع خلیج

 ای در آغاز دارید، بفرمایید.نكته
 

عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همۀ عزيزاني كه اين برنامه را مشاهده 

كنند. در خصوص بحثي كه موردِنظر شماست؛ همان طور كه در جريان مي

هستید، از زماني كه اين بحران به وجود آمد، مطالب زيادي چه نوشتاري و چه 

 هاي مختلفها و دستگاهبیان شد و مواضع بسیاري هم از طرف سازمان گفتاري

و نیز نهادهاي مردمي اعلام شد؛ اما آنچه خیلي مهم است اين است كه ما بايد 

اي هويژه استفاده از نامفارس و بهها در حوزۀ خلیجببینیم كه ريشۀ اين بحران

                                                             
 استاد دانشگاه و پژوهشگر *

 و هازمینه»فرهنگي خلیج فارس با عنوان  -چهاردهمین همايش ملي علمي  سومدر قالب پانل  گفتگو اين **

 تاريخ در استوديو مبین محل در« فارس خلیج حوزۀ كشورهاي روابط در فرهنگي و عمومي ديپلماسي هايضرورت

 . است شده انجام 63/2/44
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كشورهايي كه در منطقۀ  جعلي و ... و تبعات اين نوع اقدامات چیست؟ اساساً

زا هستند. چه نوع هاي هستند، عموماً بحرانفارس به دنبال فعالیتخلیج

توانیم شناسايي كنیم. طبیعتاً تبعات در چهار عنوانِ تبعات ميهايي را بهبحران

حوزۀ اصلي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي بوده است و آنچه كه بیش 

هد بوديم، بحران فرهنگي بوده است و ما بايد ببینیم از هر چیز در اين ماجرا شا

 كه در زمان بحران فرهنگي چه اقداماتي بايد انجام شود؟

مثالي عرض كنم. اگر يک بحران مالي براي كسي پیش بیايد، آن شخص 

رود به سراغ دهد؟ ميرفت از آن بحران مالي چه كاري انجام ميبراي برون

ته باشد كه خوش به حالش و از اين بحران خارج انداز داشانداز و اگر پسپس

انداز هم دو نوع است يا بايد در حساب شخص پول باشد يا اعتبار شود. پسمي

داشته باشد و جايي زنگ بزند و بگويد كه به حساب ما پول بريزيد و اگر 

شود، بلكه بحران، تنها آن بحران حل نميانداز نداشته باشد؛ نهپس

شود و عواقب بدتري هم خواهد داشت. تخريبش قدرتمندتر ميلحظه، بهلحظه

هاي فرهنگي هم هست؛ اما اگر ما دچار بحران فرهنگي همین موضوع در بحران

ک هرحال، ما يانداز در حوزۀ فرهنگي داريم يا نه؟ بهشويم، بايد ببینیم پسمي

. ف داريمهاي مختلانداز فرهنگي در حوزهعنوانِ پسظرفیت بسیار بالايي به

 قدري غني و بالابخش فرهنگي در حوزۀ ايراني و اسلامي بهيعني عناصر هويت

ها انداز خیلي قوي و غني از آن در بحرانعنوانِ پستوانیم بهاست كه مي

هاي فرهنگي(؛ ولي آيا ما در اين حوزه استفاده كنیم )خصوصاً در بحران

ش يا خیر؟ اينجا مبحثي پی توانستیم تا از اين ظرفیت درست استفاده كنیم

انداز فرهنگي با عنوان ديپلماسي عنوانِ مكانیزم استفاده از پسآيد بهمي

فرهنگي. ديپلماسي فرهنگي در كنار ديپلماسي محض. ما دو نوع ديپلماسي 

داريم: ديپلماسي محض و ديپلماسي عمومي. ديپلماسي محض همان 

ديپلماسي عمومي روابط بین ملل ها است. ديپلماسي روابط بین دُول يا دولت

ها است. خیلي از جاها به واسطۀ تحولات ايجادشده پس از انقلاب كه يا ملت



  

7 

 

نوعي رويكردهايي كه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي و بهدر حوزه

در ديپلماسي محض مطرح شد، منافع نظام سلطه و استكبار جهاني به خطر 

هايي را در قبال اين حركت و ها هم واكنشعتاً آنانداخته يا تهديد شد و طبی

تحولاتي كه بعد از انقلاب اسلامي بود، شروع كردند كه ما بیشترين اقدامات را 

هاي اجتماعي شاهد بوديم كه تبعات اقتصادي و هاي فرهنگي و حوزهدر حوزه

 سیاسي هم بالتبع داشته است.

فارس به وجود آمد، از فارس با بحراني كه در حوزۀ خلیجموضوع خلیج

اند و اين بحران را براي ما ايجاد كردند به ها آمدههمین جنس است؛ يعني آن

لحاظ اينكه هم بتوانند منافع خودشان را كه به خطر افتاده است، نجات دهند 

ن هاي بعدي خودمابرآن، بتوانند ضرباتي را به ما وارد كنند كه ما برنامهو علاوه

 كار ديپلماسي محض است، نتوانیم اجرا كنیم.را كه در دستور 

خواهم كه مطالب خیلي مهمي را مطرح كنم. شايد قبل از اينكه اجازه مي

وارد بحث ديپلماسي عمومي و ديپلماسي فرهنگي بشويم، اين موضوع لازم 

 2612باشد. در ديپلماسي محض ما سه رويكرد از ابتداي پس از تحولات سال 

ت نظام سلطه را عصباني كرد و نظام سلطه به اين فكر افتاد شدايم، كه بهداشته

 نه شرقي و»كه براي شكستن اين مواضع وارد عمل شود. رويكرد اول رويكرد 

و رويكرد « هاي آزاديبخش جهانحمايت از جنبش»بود؛ رويكرد دوم « نه غربي

 بود.« حذف رژيم جعلي اشغالگر قدس»سوم 

سلطه اين است كه جهان از دوقطبي خارج  درموردِ رويكرد اول، پاسخ نظام

نداريم. مخصوصاً بعد از « نه شرقي نه غربي»قطبي شده و شده است و تک

ها اعتقادشان و باورشان تحولاتي كه در اتحاديۀ جماهیر شوروي پیش آمد، آن

و اعلامشان بر اين است كه جهان يک قطب است و آن را به يک دهكده تشبیه 

شود و باورشان و اعلامشان اين دهكدۀ جهاني اطلاق مي كردند كه از آن به

خواهد و خودشان را كدخدا اعلام كردند. يک است كه دهكده يک كدخدا مي

انِ عنوخواهند اين كدخدابودن خودشان را به اثبات برسانند؛ بهجورهايي هم مي
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 است،داري ايالات متحده آمريكا يک وزارتخانه در يک دولت مثال، وزارت خزانه

پیمان كند، بیشتر كشورهايي كه با نظام سلطه همولي وقتي ما را تحريم مي

ها از كنند. اينجهت هستند و منافع دارند، تبعیت ميهستند و همسو و هم

كنند براي اينكه بگويند ما كدخدايیم در دهكدۀ ها استفاده مياين مكانیزم

 جهاني. 

م و باور نظام سلطه اين است كه درموردِ نكتۀ دوم و رويكرد دوم هم اعلا

بخش كه ما مدعي آن هستیم و اقدامات عملي هاي آزاديحمايت از جنبش

در راستاي منافع نظام سلطه نیست.  –ها را برم آن جنبشنام نمي -داريم 

ها بخش نیست، اينها آزاديها تعبیرشان اين است كه اين جنبشآن

ها حمايت كند، حامي هاي تروريستي هستند و هركس از اين سازمانسازمان

شود و مستوجب كیفر. ما در اين رابطه هم ديديم كه در تروريسم محسوب مي

ها و اند نظیر تحريمماتي را علیه ما انجام دادهها اقداقبال حمايت ما از جنبش

 الملل دارند. ساير مباحثي كه در حوزۀ بین

گويند خط ها ميحوزۀ سوم هم حذف رژيم جعلي اشغالگر قدس است. آن

 قرمز ما امنیت اسرائیل است. 

 

من همیشه بحثم و  اعتقاد شخصي خودم اين است رويكردي كه ديپلماسي 

محض در اين خصوص دارد، يک چیز لاينفک سیاست جمهوري اسلامي ايران 

هايي كه اعلام شده است، پیش است و بايد مسیر خودش را برابر با چهارچوب

 ببرد؛ ولي قرار بر اين نیست كه ديپلماسي عمومي هم همان موارد را در

هاي خودش وارد كند و بخواهد پشت سر ديپلماسي محض برود. ما مؤلفه

د از ها كه بايهايي را در ديپلماسي عمومي داريم؛ يعني روابط بین ملتظرفیت

ها استفاده كنیم. اگر در ايجاد، برقراري، تحكیم و تعمیق روابط بین آن

 هايشیطنت جمهوري اسلامي و كشورهاي ديگر به واسطه اين چند رويكرد و

م توانیشود، ما ميشويم و به نوعي خلاء ايجاد مينظام سلطه دچار اختلال مي
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ها را پر بردن از ظرفیت ديپلماسي عمومي آن خلاءاز طريق استفاده و بهره

كنیم. براي اين كار بايد ببینیم متولیاني كه ديپلماسي فرهنگي يا ديپلماسي 

ها وظايف ي هستند. آيا آن دستگاههايعمومي را پیش ببرند، چه دستگاه

 درستي انجام داده اند؟خودشان را به

ها عقیده داريم كه ما در بحث ديپلماسي عمومي و روابط بین ملت

ها پیمان هستند، آنهاي كشورهايي كه با نظام سلطه هماهنگ و همحكومت

هايشان دارند. ديپلماسي عمومي در سیاست فريب عمومي در بین ملت

دادن جلوهاندن جمهوري اسلامي ايران براي اينكه اين موضوع را )وارونهشناس

تواند با تعیین و ماهیت و شكل جمهوري اسلامي( با شكست مواجه كند؛ مي

 تبیین مواضع جمهوري اسلامي اين اقدامات را با شكست مواجه كند.

 
ا این تصور کنیم، بانداز فرهنگی حال اگر به تعبیر شما ما خلیج فارس را به مثابۀ پس

انی های زمانداز تاریخی و فرهنگی در بازهمسئله مواجه هستیم که نسبت به این پس

به بعد  0666میلادی و بعد از سال  06متفاوت )به سرکردگی جمال عبدالناصر در دهه 

فرمایید )یعنی در یک موج دیگر( هجمه وارد آمده است. مبنایی که شما می

درازی به که این دستهمكاری مبتنی است؛ درحالی دیپلماسی فرهنگی( بر

گیرد. در بستری که شما های فرهنگی ما از یک خصومت مایه و پایه میسرمایه

توان از خصومت به سمت فرمایید )یعنی دیپلماسی عمومی و فرهنگی( چگونه میمی

 همكاری حرکت کرد؟

 

اينكه پاسخ شما را  گفتید. من قبل ازاي كاش از جمال عبدالناصر چیزي نمي

اي از كوفي عنان كه دو دوره دبیركل سازمان ملل متحد بدهم بدهم به جمله

اي راجع به جمال عبدالناصر دارد. البته زماني كه در بود، اشاره كنم. او جمله

كرده است. ايشان كارمند سازمان ملل بود و المللي ژنو فعالیت ميمدرسه بین

ائم مقام كمیسارياي عالي سازمان ملل متحد براي از پايین رشد كرد و بعد ق

پناهندگان شد، معاونت مالي دبیركل و رهبري گروه حافظ صلح سازمان ملل 
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ها را تجربه كرد و هايي بودند كه او تا رسیدن به دبیركلي آنمتحد پست

آيد طي دو دورۀ هاي خیلي خوبي داشته است و بعد از آن دوره ميفعالیت

هاي خیلي جالبي هاي موردِبحث ما ديدگاهشود. در زمینهكل ميرساله دبیپنج

را يدک « پان»گويد كه ايشان سه دارد. درموردِ شخص جمال عبدالناصر مي

 عنان عقیده داشت كه«. اسلاميپان»و « آفريقاييپان»، «عربيپان»كشید: مي

توانست ، ميشدهاي مصر متمركز مياگر ايشان در آن برهه از زمان روي داشته

هم به داد اسلام برسد، هم آفريقا و هم جهان عرب؛ ولي اين پراكندگي و اين 

هايي را زده كه تاريخ، چه تاريخ نقلي كشیده است، آسیبهايي كه يدک ميپان

 و چه تاريخ تحلیلي، بیانگر اين موضوع است.

كه  هاي ديپلماسي عمومياما درموردِ اينكه ما چطور در رابطه با ظرفیت

ام هايي كه نظتوانیم استفاده كنیم؟ خصومتفارس هست، ميدر منطقۀ خلیج

هاي منطقه ايجاد كرده است؛ البته خصومت بین ها و دولتسلطه بین ملت

ها كه شريک در اين ماجرا نیستند و آنچه را كه بايد بدانند، ها، چراكه ملتدولت

 دانند.مي

ي هنر و مهارت ايجاد منافع مشترک من عقیده دارم كه واژۀ ديپلماسي يعن

با ابزارهايي نظیر مذاكره و مناسباتي كه در اين اوضاع بشود ايجاد كرد. ما اساساً 

ها شاهدش هستیم كه يک جملاتي در جامعۀ خودمان داريم و در اين سال

گويیم شنويم و ميدار است. مثلاً ما در جامعۀ خودمان ميمقدار گاهي خنده

فقط دنبال منافع خودش است، آن كشور دنبال منافع خودش كه كشور فلان 

است. اين اصلاً واضح است همۀ كشورها در درجۀ اول بايد دنبال منافع خودشان 

باشند. منافع فرهنگي، منافع اجتماعي، منافع اقتصادي و سیاسي؛ ولي همۀ 

كنند، طبیعي اين كشورها چون در يک جهان در يک كره زمین زندگي مي

كنند. ه يک منافع مشترک هم دارند، چون روي يک عرصه زندگي مياست ك

 .در بخش دوم، منافع مشترک بايد تعیین و تبیین شود و برايش تلاش شود
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المللي، يعني فلسفۀ ايجادشان براي حفاظت از هاي بینسازمانۀ اساس هم

 منافع مشتركي است كه بین كشورها شكل گرفته است. 

رس فامنافع مشترک فرهنگي ما كه در حوزۀ خلیجحالا بايد ببینیم كه 

 هايهاي موجود ظرفیتداريم چه است؟ ما اگر بیايیم بگويیم كه از ظرفیت

توانیم بهره ديپلماسي عمومي موجود در گردشگري مثلاً ما به چه صورت مي

ه مان اگر بگويیم كبگیريم، طبیعتاً ما در بحث مطالعات بازار هدف گردشگري

ري گردشگ)مثلاً شود كه گردشگر وارد كشورمان نشود كه باعث مي آن مواردي

4s) گويند.مي 

عنوانِ جاذبه گردشگري بشود؟ الان آيا موارد ديگري نداريم كه به

هاي مختلف تاريخي ترين منافع مشترک ما اين است كه در دورهبزرگ

از  در بعضيها جايي جمعیت بین ايران و كشورهاي منطقه داشتیم. ايرانيجابه

هاي فرهنگي، اجتماعي، اي در حوزههاي ويژهاين كشورهاي منطقه جايگاه

هاي فرهنگي، هاي مختلفي را در حوزهاقتصادي و حتي سیاسي دارند. ما لايه

هنري، ادبي، ورزشي و ساير موارد همین گردشگري، اقتصادي، صنعتي و 

كاملاً مدون و هدفمند و  شده وبازرگاني داريم كه اگر يک نظامِ ثابتِ تعريف

لان اي كه شما اتوانیم به آن نتیجهما مي ،هامند تعلق بگیرد به اين لايهنظام

هرحال، مسئله دين شوخي نیست. ما دين طرح موضوع كرديد برسیم. به

ها مذهب داريم و آنمشترک داريم و در حدودي مذهب مشترک داريم. ما سني

هاي فع مشترک چون آب مشترک؛ الان آبمذهب دارند يا سار مناهم سني

المللي بین ما قرار دارد و درست است كه عنصر مادي است؛ ولي عنصر بین

بخش فرهنگي نظیر زبان، فرهنگي هم در كنار آن قرار دارد و عناصر هويت

برداري شود. حوزۀ ديپلماسي تواند بهرهآداب و رسوم و ساير مواردي كه مي

 از نقاط افتراق به نقاط اشتراک ببرد. تواند ما راعمومي مي

ها به نقاط افتراق فرهنگي دامن به نظر من، اگر از طرف ما و از طرف ما آن

فر هرحال، اگر دو نتواند باشد. بهاي نميزده شود، طبیعتاً اين كار كار دوستانه
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هم بخواهند خودشان را به همديگر نزديک كنند، بايد به نقاط اشتراک همديگر 

 رنگ كنند. ما درشتر بپردازند و نقاط افتراق را  يا كمرنگ كنند يا بيبی

 ديپلماسي عمومي بايد همین سیاست را پیش بگیريم.

 
یعنی حرکت از زمین مخاصمه فرهنگی با ابزارهایی مثل گردشگری به دامن 

ا دارند؟ بدیپلماسی عمومی. حال به نظر شما آیا این کشورها از این جعل دست برمی

 ها نقشی ندارند. هاست و دولتوجه به اینكه دیپلماسی عمومی عرصه بازی ملتت

 

كنید. آيا ديپلماسي عمومي قدرت اين را شما دقیقاً به آناتومي قدرت اشاره مي

اي كه نظام سلطه دارد دارد كه تحول در اين موضوع ايجاد كند؟ يعني توطئه

در اين قضیه وارد شده است  اي كه نظام سلطه و استكبار جهانيو طي دسیسه

كند. ما با عنوانِ ابزار بر علیه منافع ما استفاده ميو از حاكمیت كشورها به

كشورهاي همسايه منافع مشترک داريم و نظام سلطه منافع مشترک ما را هم 

تواند هدف قرار داده است. آيا ديپلماسي عمومي در مبحث آناتومي قدرت مي

شما به نكتۀ مهمي اشاره كرديد كه به نظر من ؟ اين قدرت را داشته باشد

ي بندي ديپلماسحسبِ ظاهر، در آن تقسیمقدرت بهبیت گفتگوي ماست. شاه

محض و ديپلماسي عمومي كه عرض كردم، در ديپلماسي محض است؛ ولي 

واقعیتش اين است كه قدرت در ديپلماسي عمومي است. يعني ما اگر بگويیم 

محض است، در حوزۀ ماهوي ديپلماسي عمومي كه شكل قدرت ديپلماسي 

خوابیده است. يک مثال داخلي بزنم، الان قاطبۀ جامعه ما چه مردم و چه 

گويند مشكلات ما جنسش اقتصادي و سیاسي است؛ ولي من مسئولان مي

همیشه گفتم كه جنس مشكلات ما فرهنگي و اجتماعي است. در مباحثي هم 

لاي مسئولان در بیان مشكلات اقتصادي و هاي تخصصي و ردۀ باكه در حوزه

بینیم كه به هاي مشكلات اقتصادي و سیاسي داريم، ميحلسیاسي و راه

هايي كه در حوزۀ فرهنگي و اجتماعي داريم، اشاره ها و ناكارآمديضعف
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اي فرهنگي و اجتماعي را هم خواهیم مشكلات ريشهشود. ما اگر ميمي

اي فرهنگي و اجتماعي ما چه است، به واژه مشخص كنیم؛ يعني ريشۀ مشكلات

خوريم به نام هويت. اگر ما در حوزۀ فرهنگي و اجتماعي هويت خودمان برمي

. شويمرا درست بشناسیم و ظرايف آن را بدانیم، هیچ موقع دچار مشكل نمي

گويیم رژيم فرهنگي يعني نوع رفتار همین الان مشكلاتي كه وارد است مي

هاي اقتصادي اين است كه ي مردم ما در مقابله با بحرانفرهنگي و اجتماع

مردم نبايد اين كار را انجام دهند و مردم نبايد اين كار را بكنند. چي تعیین 

ويیم توانیم بگكند؟ مهندسي فرهنگي و اجتماعي، اينجا آنجايي است كه ميمي

 سازينه ذخیرهاندازي كرديد و در اين زمیاز انتظاري كه از مردم داريم. آيا پس

كرديد؟ بیاريد ما خرج كنیم و مردم اگر رويكرد منفي فرهنگي و اجتماعي 

توانیم مشكلات اقتصادي خودمان را حل كنیم يا دارند كه ما بر اثر آن نمي

 ها استفاده كنیم و حل موضوع كنیم. حتي بعضاً سیاسي، ما بیايیم از آن

ايم در حوزۀ چقدر توانستهالملل هم هست. ما همین موضوع در حوزۀ بین

هايي كه با ايرانیان خارج از كشور داخلي يا ايرانیان خارج از كشورمان يا خارجي

فارس و كل جهان ارتباط دارند، هويتمان، چه ايراني ما در همین منطقۀ خلیج

و چه اسلامي و هويت كشور جمهوري اسلامي ايران را درست ارائه دهیم تا 

رسد، بلافاصله بگويند جعل است و حتي تأمل ها ميوقتي يک جعلي به آن

م جا كه ما با هكوتاه هم نداشته باشند. دنیا دنیاي تأثیر و تأثر است. همین

حال  كنند، دائماً درنشستیم يا هر دو نفر يا هر چند نفري كه با هن گفتگو مي

ت را عیاثرگذاري و اثرگیري و اثرپذيري هستند. بنابراين، ما اگر قرار است جم

فارس را تحت تأثیر دو بخش كنیم و مردم و حاكمیت كشورهاي منطقۀ خلیج

ديپلماسي عمومي قرار دهیم، بايد اين مسئله هويت را در ديپلماسي عمومي 

در حوزۀ فرهنگي و اجتماعي پررنگ كنیم. اين نیاز به چه دارد؟ نیاز به 

 دارد.سازي سازي و هدفمندمندسازي نظامسازي گفتمانجريان
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م حقوقي داري -اي هم بد نیست اينجا عرض كنم. ما يک قاعدۀ فقهي نكته

ها اسم جعلي به كار بردند، آنگاه ما دنبال آن«. البینه علي المدعي»گويد كه مي

فارس درست است! انگار يكي به يكي اتهامي وارد اثبات هستیم كه اسم خلیج

بت كن و ايشان بايد مدعي باشد كند، بعد قاضي به آن بگويد كه اتهامت را ثا

 خواهمدار و مضحک است. من اينجا ميكه بگويد كه من نیستم خیلي خنده

ارس فهايي كه در جهت اثبات نام اصیل منطقۀ خلیجاعلام كنم كه اين حركت

است، به نظر من زائد است. بايد كارهاي ديگري را كنیم؛ يعني ما بايد طوري 

. قدر واضح استا اين مسئله مشكل نداريم چون اينرفتار كنیم كه اصلاً ما ب

گويم شما دو نفر در يک صحراي برهوت كه آفتاب زنم ميمن همیشه مثال مي

پزد، تصور كنید و ما يک تصور دورادور داريم از طريق هم دارد مغزشان را مي

 نكند، هم زوم تصوير هم صدا تا به آآرام زوم ميدوربین، بعد اين دوربین آرام

ند؟ كننقطۀ زوم اصلي برسد. براي ما سؤال است كه اينها راجع به چه بحث مي

كنند، آن هم زير آفتاب سوزان بیابان برهوت. وتاب بحث ميخیلي هم با آب

ند يكي كبینیم يكي خورشید را اثبات ميشويم ميوقتي نزديک به صدا هم مي

شما كدام يک عاقل  شود كه به نظركند، حال سؤال مطرح ميدارد نفي مي

گويند كه آفتاب دلیل كند عاقل نیست؛ چون مياست؟ آن كسي كه نفي مي

كند همچنین آدم عاقلي نبايد باشد به آفتاب است. آن كس هم كه اثبات مي

كند. آن خورشید خودش را اثبات نظر من. چون آفتاب خودش را اثبات مي

 كند.مي

ند، زاي باشد كه رفتاري كه از ما سر ميگونهمان بهما بايد ديپلماسي عمومي

قدر آن موضوع روشن است كه با آن كاري گوياي اين مطلب باشد كه اين

 ها را آگاه كنیم. اساساً وقتيرويم كه بیايیم ملتنداريم. ما دنبال تبعاتش مي

ها را گذارند؛ ما بايد ملتيک اسم اصیل وجود دارد و اسم جعلي براي آن مي

كند، فارس دنبال ميعاتي كه مخصوصاً نظام سلطه در حوزۀ خلیجنسبت به تب

 ارس است.فاينكه صرفاً برويم سند و مدرک بیاوريم كه اينجا خلیجآگاه كنیم؛ نه
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ا ما همیشه کنید چرها را آگاه کنید. و نقدی وارد میفرمایید شما باید ملتشما می

شویم، اطلس برای خودمان چاپ میموضوع خلیج فارس را برای خودمان یادآور 

کنیم و ... ؛ ولی پیشنهاد مشخص شما برای اثرگذاری بر کنیم، همایش برگزار میمی

های خود را از رسانه خوانند و از دادهذهن غیرایرانی که کتاب نمیروی مخاطبان خالی

 گیرند، چیست؟می

 

 

هاي كه بر حوزهما در همۀ كشورها مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي داريم 

نوعي تأثیرگذار هستند كه مثل كشور هاي حاكمیتي بهاجرايي مختلف دستگاه

هاي مختلف مردم هم نفوذ دارند. شما مركزي داريد با عنوان خودمان در لايه

فرهنگي دانشجويان ايران و در تمام مراكز علمي،  -مركز گردشگري علمي

ها فعال پايگاه داريد در استان آموزشي و پژوهشي كشور هم استقرار داريد و

هستند. اگر يک طرح جامعي در اين زمینه تدوين شود و به اجرا در بیايد كه 

ها، اعضاي هیئت آموختهدانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلي و نیز دانش

علمي، استادان و پژوهشگرهاي با يک مهندسي خاص گردشگري علمي 

ش فرهنگي ما در آنجا ترويج شود؛ بخفرهنگي داشته باشند و عناصر هويت

يعني كاري كه ديپلماسي عمومي ما و رايزنان فرهنگي ما بايد انجام بدهند كه 

ها به صورت كامل و دقیق من اعتقاد دارم در اين مسئله قصور دارند. اگر آن

خوردند. اگر ايران ما، ها كمتر فريب ميدادند، ملتمأموريتشان را انجام مي

هاي ها و ذخیرهاندازهاي فرهنگي يا همان پسهنگي و پشتوانههاي فرظرفیت

كرد. دنیا ايران را با فرهنگ شناساندند، وضع فرق ميفرهنگي ما را درست مي

شناسند، در مرحلۀ شناسد. شما اگر جايي ديديد كه ايران را ميو تمدن آن مي

ناساندن و شناسند. اگر اين شناسايي و شاول آن را از فرهنگ و تمدن مي

شد، ما الان شاهد خیلي از معرفي به صورت تئوري و عملي درست انجام مي
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اين ضايعاتي كه در حوزۀ ديپلماسي محض شاهد هستیم، يعني فريب مردم از 

توانیم از اين داشت. ما ميهاي كشورهاي خاص، ديگر اثر نميسوي حاكمیت

ي مي، آموزشي و پژوهشظرفیت استفاده كنیم و روابط خوبي را بین طبقات عل

عنوانِ كشورهاي هدف نام ببريم، يعني توانیم بهكشور با كشورهايي كه مي

 جاهايي كه بیشتر بايد كار كنیم داشته باشیم

اي هايي را كه به كار ببريم و اثربخش باشد. ما در يک دورهمسلماً مكانیزم

ود كه آن هاي بسیار خوبي خواهیم بمدت شاهد خروجيمدت و میانكوتاه

اثرپذيري كه بايد داشته باشد، مكانیزم فريب ديگر اثر نخواهد داشت. به واسطۀ 

اينكه مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي كشورهاي مختلف هم در آناتومي قدرت 

 هاي طبقات و قشرهاي مردمي.نفوذ دارند هم در لايه

 
 پرسشی که درب. یعنی ما از سازوکار فرهنگ استفاده کنیم در برابر سازوکار فری

ها و نهادهای علمی چون توان سازمانادامه مطرح است این است که چگونه می

جئوگرافی و یونسكو و ... را بر بستر دیپلماسی عمومی همراه کرد، برای مقابله نشنال

 با این جعل تاریخی؟

 

سازي، اي كه خیلي بر آن اصرار دارم: جريانواژهچهار  كنم به آنمن اشاره مي

هايي كه نام برديد يا سازي و هدفمند سازي. سازمانسازي، نظام مندگفتمان

ر ها دها، در اختیارند؛ يعني بخشي از آنتشكیلاتي كه اشاره داشتید به آن

یرند، گتوانید مأموريت آن بخشي را كه مأموريت مياند. نمياختیار نظام سلطه

گیرند كه آنچه را ا مأموريت ميهتغییر دهید؛ حالا گوگل يا هر جاي ديگر. اين

م سازي بكنند به نفع منافع نظاگويد، انجام بدهند؛ يعني جرياننظام سلطه مي

سازي بكنند. گفتمان جعلي و نه اصیل بر ضدِ گفتمانِ اصیل ما. سلطه. گفتمان

هدفمندسازي كنند؛ يعني نقاطي را هدف قرار بدهند كه در آن نقاط ممكن 

م و بقیه منافع ما به واسطۀ بحران در آنجا دچار مشكل است دچار مشكل بشوي
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مند عمل كنند كه همه فكر كنند كه اصالت خاصي هم دارد. يعني بشود و نظام

سازي؟ هرجا نظم مندگويیم نظامبینید. درواقع، چرا ميشما هرجا نظم مي

 انظمي باشد، حتي اگر آنجكنید آنجا اصالت دارد. هرجا بيبینید فكر ميمي

كنم گويید اصالت ندارد. فلذا باز تأكید مياصالت جريان داشته باشد هم مي

 ها و سازوكارها را بگويم. توانم تمام مكانیزممن اينجا كه نمي

لي الملهاي بینبردن از ظرفیت اين كارگزاريما بايد براي استفاده و بهره

 لفي دارد و يونسكوهاي مختاقدام كنیم. مانند سازمان ملل متحد كه كارگزاري

هاست. ما بهتر است يک كار جامع تدوين كنیم كه دربرگیرندۀ هم يكي از آن

سازي باشد؛ يعني همان سازي و هدفمندمندسازي، نظامسازي، گفتمانجريان

ها يک گفتمان جعلي به وجود آوردند؛ ولي دهند. آنها انجام ميچیزي كه آن

كند؟ جريان هر چیزي را در مسیر خود ميسازي كردند. جريان چه كار جريان

ها هدفمندسازي برد و ما بايد اين كار را انجام بدهیم. آنباشد با خود مي

نند زهايي را مياندازند كانالكنند؛ يعني اينكه اين جريان را وقتي راه ميمي

شود به جايي كه خودشان ازقبل در نظر گرفتند. ها منتهي ميكه اين كانال

هاي فراوان ببینیم و حتي باورهاي است كه ما ممكن است از آنجا آسیبنقاطي 

ها هدفشان اين خیلي از افراد خودمان هم دچار مشكل شوند؛ براي مثال، آن

هايي كه در خارج از كشور هستند، اثر بگذارند. هاي بعديِ آناست كه روي نسل

مسائل جعلي استفاده ها و فرض كنید كه بر روي من و شما هزاران بار از داده

سازي محكم ولو جعلي، روي من و سازي و گفتمانشود، ولي درنهايت، جريان

هاي آينده است و نگراني ما ها امیدشان به نسلگذارد، آنشما كه تأثیر نمي

 هاي آينده باشد.بايد نسل

هاي مختلفي دارد كه يكي جهاددانشگاهي ظرفیت بسیار بالايي در بخش

ها ز گردشگري هست؛ ولي خیلي صريح بگويم كه از همۀ ظرفیتها مركاز آن

بینم كه مراكز زيرمجموعه شود. من گاهي ميدرست استفاده نمي

كنند به ها دعوت ميها و از آنها و سیستمروند به دستگاهجهاددانشگاهي مي
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 هاي قوايكنم بايد برعكس باشد؛ يعني تمام دستگاههمكاري. من فكر مي

 هايي را كههاي جهاددانشگاهي را ببینند و آنبايد بیايند ظرفیتگانه سه

 همسويي با مأموريتشان دارد، درخواست كنند.

بخش را جدي بگیريم. اولاً گفتمان اصیلي را چهار بنابراين، ما بايد اين  

سازي كنیم. دوماً اين گفتمان را كه وجود دارد و ماهیتاً اصل است، برجسته

جريان بدهیم؛ يعني گفتماني كه ساكن نباشد. عدم تحرک گفتمان را خشک 

 سازي را هم انجام بدهیم كه گفتمانكند. بنابراين، ما بايد اين جرياناثر ميو بي

نیم؛ كسازي مير بحران نشود، بي اثر نشود و كمرنگ نشود. وقتي ما جرياندچا

جا، شود كداريم. بايد اين گفتمان هدفمندي يعني گفتمان را به حركت وامي

كنند و بعد هم ها ميبه چه سمتي با چه مقداري، يعني همان كاري كه آن

، ستا رش بیشترپذي تر باشد،منظمچیزي سازي بشود؛ چون هرچقدر مندنظام

؛ اما اينكه شما بپذيريد بستگي دارد به گويممثلاً من الان چیزي را به شما مي

زي سامیزان قدرت من در ايجاد پذيرش در شما. ما بايد گفتمان را وقتي جريان

مند كنیم، هدفمند كرديم و به واسطۀ آن ضرورتي كه وجود دارد، بايد نظاممي

ويژه المللي خودمان بهذيرش شود در مخاطب بینكنیم. به جهت اينكه ايجاد پ

 فارس.   حوزۀ خلیج

 
های فرهنگی اندازها و سرمایهبه نظر شما نقش دانشگاهیان در پاسداشت این پس

 های فرهنگی کرد؟توان استفاده بهینه از این داشتهچیست و چگونه می

 

سال  سييک چیزي هست كه مختص به خودم است و  در جاهاي مختلف از 

سال پیش و اين دغدغه و درد  61گويم و شايد هم پیش به اين طرف دارم مي

آموز از اول راهنمايي تا چهارم دبیرستان زبان گويم كه يک دانشمن است. مي

سال دبیرستان و سه سال هم دورۀ راهنمايي انگلیسي چهار خواند. انگلیسي مي

 بلد نیست. من به دوستانم درگیرد، هیچ چیزي خواند و وقتي كه ديپلم ميمي
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گیري است، متوجه اِندازهگويم انگلیسي چون قابلآن موقع تا همین الان مي

ه خواهد انگلیسي ياد بگیرد بشديم كه اين آدم هیچ چیز بلد نیست و تازه مي

ر ديا ردينگ و دستوري زبان انگلیسي كه زمان ما بود،  آموزشگاه آزاد برود.

داد زبان تخصصي دانشگاه هیچ چیزي به ما ما نميدانشگاه هیچ چیز به 

 گرفتیم.رفتیم بیرون و زبان ياد ميداد؛ مگر اينكه مافوق برنامه مينمي

يیم گومن سؤالم اين است. يعني موضوع مسئله من اين است كه وقتي مي

مشكل ما يا مشكلات امروز جامعۀ ما اقتصادي سیاسي نیست؛ بلكه فرهنگي 

ريزان ما براي مخاطبان از اول دبستان شده، برنامهر مثال گفتهاجتماعي است. د

ارشد و تا چهارم دبیرستان و از دورۀ سال اول مقاطع كارداني و كارشناسي

آموزي اي نواقص و ناكارآمدي چه كار كردند؟ دانشدكتري براي رفع ريشه

فهماندن  اخواند و انگلیسي بلد نیست! ما براي ياددادن يهفت سال انگلیسي مي

 بخشآموزي و دانشجويي خودمان به عناصر هويتكردن جمعیت دانشيا مسلح

ايم؟ متولیان بايد بیايند پاسخ بدهند كه در مان چه اقداماتي كردهفرهنگي

اند؟ آيا كاري كردند برنامه چه كردهداخلِ برنامه و فوق هاي درسيريزيبرنامه

ا ارشد يدورۀ كارشناسي، كارشناسيالتحصیلان كه امروز بگويیم كه فارغ

توانند دفاع شناسند و مياند و هويت خودشان را ميدكتراي ما كاملاً مسلح

اي كه اگر با جعلي التحصیلاني كه در هر جاي جهان و در هر نقطهكنند. فارغ

ها در فهم و درک آن مواجه شدند، بتوانند به واسطه اشرافي كه روي اصالت

دفاع كنند و كساني كه مطلع نیستند هم قانع شوند و اين اقناع دارند، بتوانند 

 هايريزيصورت بگیرد. آيا چنین چیزي هست؟ بنابراين، ما بايد در برنامه

خودمان بايد حواسمان به اين مسائل باشد. اگر يک ايراني در هر ردۀ علمي و 

ي در همین اي از جهان رفت و يک آقايي، خانومي، ديپلماتاجرايي به هر نقطه

فارس حرفي زد و ايشان نتوانست دفاع كند، به نظر شما مقصر حوزۀ خلیج

كیست؟ طبیعتاً نظام آموزش عالي و نظام قبل آن است و اين كار را ما بايد 

 ريزي كنیم.برنامه
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هايي كه داريم كنم اين ضعف وجود دارد و ما كه نبايد ضعفباز تأكید مي

ساني كه كنم. كنقلي و تاريخ تحلیلي صحبت مي بپوشانیم. من همیشه از تاريخ

( مهندسي ذهن خودشان)پژوهي در ذهن خودشان دانند و پیشینتاريخ نمي

خوانند خوانند؛ فقط تاريخ نقلي ميهايي هم كه تاريخ ميتوانند بكنند، آننمي

جا؛ ولي چرا رفت؟ چرا حركت كرد؟ جا آمد به فلانآقا از فلانيعني حسن

. شود به حوزۀ تاريخ تحلیليها مربوط ميچه اتفاقاتي برايش افتاد؟ اينكجاها و 

كند طبیعي است كه اگر شود و فقط نقل داستان ميها به آن وارد نميچرايي

 تواند دفاع كند.چالشي در همان نقل داستان تاريخ به آن شود، آن آدم نمي

ها عضياريخ تحلیلي و بگويم كه تاريخ نقلي و تمن يک تعبیر ديگري دارم و مي 

اي از يک رويداد را خوانند؛ يعني خلاصهخوانند، تاريخ نُقلي مينقلي هم نمي

گويند تا فقط اينكه در مجالس بنشینند و بگويند كه ما تاريخ در تاريخ مي

هاي فرهنگي خودمان دفاع كنیم ايم، ولي اگر قرار است كه ما از داشتهخوانده

فارس مواجه هستیم(، رابطه با بحران جعل حوزۀ خلیج)كه با اين موضوع در 

 هاي فرهنگي و هويت خودش را بشناسد.بايد فرد مدافع مسلح باشد به داشته

كنم كه جهاددانشگاهي كنم و پیشنهاد ميمن باز از اين فرصت استفاده مي

هاي مختلف ها را پر كند. چون در زمینهواقعاً به سمت اين برود كه اين خلاء

 رفیت بسیار دارد.ظ
 

 

 

 


